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بسم الله الرحمن الرحیم
«انظُرْ کَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...»
؛ بنگر چگونه بعضی را بر بعضی دیگر برتری دادیم. 
«فَضَّلْنَا»؛ یعنی تفضیل دادیم. مراد از تفضیل، تفضیل دنیوی است به قرینه «بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ». ممکن است سؤال بفرمایید که از کجا فهمیدید که این تفضیل دنیوی است؟ به قرینۀ سیاق. یعنی مجموعه آیات را که کنار هم می​گذاریم؛ می​فرماید که ما دنیا را هم به مؤمنین می​دهیم و هم به کفار. «کُلاًّ نُّمِدُّ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّکَ وَمَا کَانَ عَطَاءُ رَبِّکَ مَحْظُورًا»
، بعد می​فرماید: بنگر چگونه بعضی از این​ها را بر بعضی دیگر برتری دادیم. برتری اینها در چیست؟ در مسائل معنوی که نیست. در مسائل مادی است. این آیه گواهی می​دهد که در آفرینش تفضیل وجود دارد. اینکه مردم از نظر استعداد و دارایی و نداری متفاوت هستند، این کار خداست. در تکوین ایجاد شده است. این تز که می​گوید: همه یکسان آفریده شده​اند و همه یکسان از مواهب برخوردار هستند، تز اشتباهی است. از این آیه معلوم می‌شود که اختلاف مواهب کار خداست. نتیجۀ قهری این اختلاف، اختلاف در دارایی و ناداری در زمینه​های مختلف است. بالوجدان در عالم انسانی، می​بینیم که مثلاً در یک کلاس همۀ دانش‌آموزان در یک رتبه نیستند و فرق دارند. طبیعتاً از همین کلاس یک تعداد دانش​آموزان خوش​استعداد و تیزهوش به مراحل بالا می​رسند و یک جایگاهی برای خودشان پیدا می​کنند. این که اختلاف در بین مردم وجود دارد، یک چیز طبیعی و آشکاری است و ما داریم می‌بینیم. 
حکمت اینکه اختلاف وجود دارد، چیست؟ 
1- تحقق امتحان الهی است. که این حکمت عمومی است؛ یعنی می​توانیم در همۀ موارد تطبیق کنیم. در همین سوره اسراء می‌فرماید: ما پیامبران را هم بر یکدیگر برتری دادیم. بعضی از پیغمبران را بر بعضی دیگر از پیغمبران برتری دادیم. انبیاء نیز در یک درجه نیستند؛ انسانها در یک درجه نیستند. زمین‌ها در یک درجه نیستند؛ فلزات در یک درجه نیستند؛ غذاها در یک درجه نیستند؛ میوه​ها در یک درجه نیستند. قرآن می​فرماید: «...وَ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الاُکُلِ»
؛ ما بعضی از میوه​ها را بر بعضی دیگر برتری دادیم. «وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَکُمْ خَلاَئِفَ الاَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَکُمْ فِي مَا آتَاکُمْ...»
؛ خدا شما را خلائف و جانشینان خود بر زمین قرار داد و بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داد تا شما را به وسيلۀ آنچه در اختيارتان قرار داده بيازمايد. پس یکی از اسباب اختلاف این است که خدا می​خواهد امتحان کند و مردم را بیازماید. پس تحقق امتحان الهی یکی از علل این تفاوت است. 
2- یکی دیگر از اسباب اختلاف، عمل به احکام خداست. همه اختلافی از یک سنخ نیست، متفاوت است. قرآن کریم می​فرماید: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالاَرْضِ...»
؛ اگر مردم ایمان می​آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، برکات​ آسمان و زمین را به رویشان باز می​کردیم. پس یک نوع دیگر را هم قرآن نشان می​دهد که عده​ای از انسان​ها به احکام الهی و دستورات خداوند عمل می‌کنند و برکات خدا به آنها عنایت می‌شود. 
3- نوع دیگر از نعمت که فلسفۀ دیگری دارد بخاطر حبط عمل است. به ایم معنی که خدا ثواب و پاداش اعمال بعضی از کسانی که مستحق عذاب اخروی هستند را در دنیا عنایت می​کند و در آخرت دیگر هیچ پاداش و طلبی ندارند. نتیجه‌اش می‌شود دارایی، نعمت، مکنت، سلامتی و... و می‌شود منشأ تفاوت و اختلاف. سکۀ حبط دو رو دارد. یک رویش استدراج است و یک رویش حبط؛ یعنی آن شخصی که دارد عملش حبط می​شود، (مزد اعمالش را در این دنیا به او می​دهند) از یک طرف هم همین نعمت باعث غره شدنش می​شود. چرا؟ چون کارهای بدش مجازات نمی‌دهند، هر چه کار خوب می​کند همین جا به او مزدش را می​دهند. او خیال می‌کند گناه هیچ مشکلی ندارد و بیشتر گناه می​کند. می​گوید: من هر کار می​کنم چوب نمی​خورم. تازه خدا نعمت هم به من می​دهد. غافل از اینکه قصه از چه قرار است. 
پس عواملی که باعث اختلاف می​شود: 1- امتحان الهی است که خدا در تکوین و آفرینش انسان​ها را متفاوت آفریده است. 2- عمل به احکام الهی است. 3- حبط و استدراجی است که در روایات و آیات آمده است. این​ها باعث می​شود که زندگی انسان​ها متفاوت شود. 
حکمت آفرینش متفاوت انسان​ها چیست؟ 
چرا یکی تیزهوش آفریده شده است، یکی کند ذهن؟ هر کسی یک چیزی را دوست می​دارد؟ هر کسی یک طبیعتی دارد؟ در جلسات قبل روی این بحث کردیم که اگر زمین​ها یکسان و مسطح بودند، اگر دماها یکسان بود، هیچ وقت امکان زندگی در طبیعت نبود. چرا؟ ببینید! خورشید می​تابد به دریا؛ آب بخار می​شود و به هوا می‌رود و ابر می​شود. یک بادی باید این ابرها را ببرد به زمین​های خشک. چگونه باد درست می​شود؟ اختلاف دما در دو منطقه باعث می​شود که یک جا هوا منبسط شود و یک جا منقبض. فشار هوای منقبض بیشتر است و حرکت می​کند به سمت منطقۀ منبسط و باد تولید می​شود. باد که تولید می​شود ابرها را می​برد به مناطق خشک. باز یک اختلاف دمای دیگری وضعیت ابرها را دگرگون می​کند و آنها را به حالت اول یعنی حالت مایع برمی​گرداند؛ تقطیر می​شوند و باران ایجاد می​شود. باز اختلاف سومی باعث می​شود که این آب جاری شود؛ یعنی اختلاف سطح زمین به صورت رودخانه و چشمه دربیاید و یک مقداری هم در زمین فرو رود. اگر زمین​ها صاف بود، آب همان جایی که می​بارید، همان جا هم در زمین فرو می​رفت و جای دیگر سرازیر نمی​شد و به دریاها نمی​رفت. آرام آرام آب دریاها به زمینها منتقل می‌شد و اصلاً نمی​توانست دریایی وجود داشته باشد؛ چون منشأ دریا اختلاف سطح زمین است. جاهای گودتر آب جمع شده است. اگر همه جای زمین یکسان بود همه زمین را آب می​گرفت و کره آبی می​شد. بنابراین اختلاف باعث امکان زندگی می‌شود. آن عبارتی که مرحوم صدرا می​گویند: «لَولَا التَّضاد لِانقَطَعَ الفیض عَن المَبدَا الجواد»؛ اگر اختلاف نبود فیض از مبدأ جواد قطع می​شد، منظورشان همین است. در اختلاف است که انسان می​تواند زندگی کند. پس یکی از حکمت‌های مهم این اختلافات این است. بعد می‌فرماید: «...وَلَلاخِرَةُ أَکْبَرُ دَرَجَاتٍ...»
؛ آخرت درجاتش بیشتر و بزرگتر است «...وَ أَکْبَرُ تَفْضِيلاً»؛ و تفضیل‌هایش هم بیشتر است. فاصلۀ طبقاتی در این دنیا همین حدی است که می‌بینید. اما در آخرت بسیار زیادتر است. در دنیا یک شخصی میلیاردها تومان پول داشته باشد؛ چقدر از آن را می​تواند بخورد؟ چقدر از آن را می​تواند بپوشد؟ آخرش خودش چقدر از آن را می‌تواند استفاده کند؟ اما در آخرت اینطور نیست. در آخرت انسان می‌تواند از تمام داراییش بهره ببرد. چون آنجا وسعت وجودی انسان خیلی شدیدتر و زیادتر از این دنیا است، محدودیت ندارد. برخلاف اینجا؛ لذیذترین غذا را بخورد، سیر که شد دیگر نمی​تواند بخورد. بهترین شربت و نوشابه را بنوشد، سیر که شد دیگر نمی‌تواند بنوشد. اما آخرت این طور نیست. تفضیل و فاصلۀ طبقاتی آخرت بسیار بیشتر است. در آخرت مقام​ها متفاوتند. اینگونه نیست که همه در یک رتبه باشند. می​فرماید: «...وَلَلاخِرَةُ أَکْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَکْبَرُ تَفْضِيلاً»؛ درجات آخرت و برتريهايش، از اين هم بيشتر است. در دنیا تفاوت درجات گاهی باعث بالا و پایین شدن اشخاص و قطع ارتباط می​شود. مثلاً یکی رفت در کاخ ریاست جمهوری، دیگر مردم عادی نمی‌توانند با او راحت صحبت کنند. اما در آخرت اینگونه نیست. این تفاوت درجات مانع ارتباط نیست؛ ارتباط برقرار است. هر کس بخواهد پیامبر اکرم(ص) را هر لحظه که اراده کند ببینید، برایش میسر است. اصلاً هم‌جواری محقق است. حکمت تفاوت در دنیا این​هایی است که گفتیم. اما آنجا بر مبنای شایستگی است (البته علل تفاوت، نه حکمت؛ چون حکمت که می​گوییم آن چیزی است که به خدا مربوط می​شود اما یک قسمتی است که مربوط می​شود به بشر. این دست​اندازی​ها و تجاوزگری​ها و ظلم‌هاست که عده​ای مال عده دیگر را می​خورند، غول می​شوند و عده​ای هم می‌شوند فقیر. این هم علت است ولی این کار بشر است و این فساد است. ما داریم حکمت​هایی که در آفرینش وجود دارد را می​گوییم. کارهایی که منسوب به خداست؛ یکی تفاوت در خلقت است؛ یکی عمل به احکام الهی است که خدا وعده داده است در رزق را باز می​کند. یکی نعمت سالم و بی​مشکل است. یکی نعمت مشکل​دار است و آن نعمتی است که بر اساس استدراج، خداوند می​دهد و دارد عمل فرد حبط می​شود. اما آن چه از سوی بندگان است همین دست​اندازی​ها و تجاوزگری​ها و اجحاف​هاست که به حقوق همدیگر دارند و باعث فاصله می​شود و ما کار به آنها نداریم. این اصلاً حکمت نیست و خلاف حکمت است. حکمت تفاوت آخرت بر مبنای شایستگی است.) یعنی آنجا مثل دنیا نیست و امتحانی هم در کار نیست. بحث عمل به حدود هم نیست و استدراج هم نیست. آنچه هست نتیجۀ اعمال صالح انسان است که هر چه نعمت دارد، نعمت واقعی است. 
در آیۀ بعدی می​فرماید:
 «لاَّ تَجْعَل مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ...»؛ هرگز معبود ديگرى را با خدا قرار مده، «...فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولاً»؛ که نکوهيده و بى‏يار و ياور خواهى نشست. این فا، «فای سببیه» است که بر سر فعل مضارع درمی​آید؛ مابعدش هم منصوب می​شود. چون اَن ناصبه در تقدیر دارد. مثل اینکه گفته باشد «فَاَن تَقعُدَ». کار «فای سببیه» این است که ماقبل خودش را علت مابعد قرار می​دهد؛ یعنی جملۀ ماقبل «فا» علت می​شود برای مابعد. در اینجا می​گوید: قرار نده با الله، اله دیگر را. این ماقبل. باعث این می​شود که تو مخذول و مذموم بنشینی؛یعنی علت مخذول بودن و مذموم بودن این است که اله دیگری در کنار الله قرار دهی. اگر بخواهیم ترجمۀ سلیس کنیم اینطور می​شود: با خدا، اله دیگری قرار نده که بالنتیجه فرو خواهی نشست مذموم (مذمت شده) و مخذول. «خذلان» به معنای خواری نیست. خواری، نتیجۀ خذلان است. خواری، ترجمان ذلت است. «خذلان» یعنی واگذاشتن به حال خود و یاری نکردن. «خذله» یعنی رهایش کرد به حال خود و یاریش نکرد. حق یک دوست بر دوست چیست؟ اگر دید  یکی می​خواهد او را بزند و می​تواند از او دفاع کند برود و از او دفاع کند. اما اگر ایستاد، نگاه کرد و از حقش دفاع نکرد؛ عرب می‌گوید: خذله. رهایش کرد؛ یاریش نکرد. نتیجۀ این رها کردن می‌شود خواری؛ آن شخص خوار می​شود. «خذلان» یعنی رها کردنی که منجر شود به خواری (هر نوع رهاکردنی خذلان نیست. گاهی رهاکردن موجب خواری طرف نمی‌شود). مثل آن کاری که اهل کوفه با امام حسین(ع) کردند، این خذلان بود. می​گوید: اگر تو با الله، اله دیگری قرار دهی، هم مذمت شده​ای و هم خدا یاریت نمی​کند. اولاً این خطاب ظاهرش خطاب به پیامبر(ص) است. «لاتَجعَل» مفرد است. چون وحی به پیغمبر(ص) نازل شده، خطاب هم متوجه شخص رسول خداست. اینجا نکته​ایست و آن اینکه پیامبر(ص) که شرک ندارد. حکمت خطاب به شخص رسول خدا چیست؟ آن طور که در روایات آمده است واقع قضیه این است که خدا به پیامبر می​گوید تا مردم درس بگیرند. ضمن اینکه پیامبر(ص) بالاترین بشر است، برای اینکه کسی به مقام خود مغرور نشود و بگوید: ما از شرک مصونیم. برای اینکه کسی اینگونه فکر نکند، خدا هشدار را اول متوجه عالیترین شخصیت عالم می​کند تا دیگران حساب کار خودشان را داشته باشند. پس معنایش این نیست که پیغمبر امکان شرک دارد. اما مراد از این شرک، شرک خفی است یا شرک جلی؟ (شرک جلی یعنی اینکه شخصی بت‌پرست باشد.) اطلاق آیه اقتضاء می‌کند که هر دو مراد باشد؛ یعنی چه شرک خفی و چه شرک جلی. لکن اگر خوب دقت کنیم در آیه یک قرینه​ای داریم که مانع اطلاق است. در نظر اول این آیه مقید به شرک خفی و یا شرک جلی نیست. اما آخرش را که نگاه می​کنیم یک قرینه‌ای وجود دارد بر اینکه مراد، شرک خفی است. اولاً خطاب به ساحت مقدس پیغمبر(ص) است قطعاً به لحاظ عصمت، از شرک جلی دور است. ثانیاً اگر کسی به خدا شرک جلی بورزد، معذب خواهد شد. مذموم و مخذول کمترین و سبک​ترین مجازاتش است. آیاتی که برای تهدید است که سبک‌ترین مجازات را ذکر نمی‌نماید! (مثلاً بخواهند فردی را از قتل نفس منع کنند بگویند: آدم نکشید که به دست شما دست‌بند می​زنند! یک گویندۀ حکیم اینگونه می​گوید: آدم نکشید که دارتان می​زنند.) اگر مراد آیه شرک جلی بود، آیا خدا اینگونه می​فرمود: با خدا شریک قرار ندهید که مذمت​شده و یاری​نشده خواهید ماند! از این قرینه برمی​آید که مراد، شرک خفی است؛ چون از آثار شرک خفی این است که وقتی بنده توجه‌اش از خدا قطع شد و دست نیاز و استمداد به سوی غیر خدا دراز کرد، بدون توجه به اینکه خدا باید همۀ کارها را درست کند، خدا او را یاری نمی​کند. هر چه تلاش کند به نتیجه نمی​رسد. ما می‌توانیم این را بپذیریم که این قرینه مانع اطلاق است. اطلاق آیه اقتضاء می​کند که مراد هم شرک خفی باشد و هم شرک جلی. ولی مذموماً مخذولاً مانع این اطلاق است. 
آیه بعدی می​فرماید:
 «وَقَضَى رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ...»؛ و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستيد. قضا یعنی حکم کرد، فرمان داد. «رَبُّکَ»؛ پرودگار تو. «أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ»؛ که جز او را نپرستید. اولاً قضا حکم تشریعی است، قضای تکوینی نیست؛ چون در قرآن قضای تکوینی هم آمده است. «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ...»
؛ در اين هنگام آنها را بصورت هفت آسمان در دو روز آفريد. این قضای تکوینی است؛ آفرینش است. قضای تشریعی فرمانها و دستورات الهی است. این از قرینه فهمیده می‌شود. «وَ قَضَى رَبُّکَ» یعنی حکم راند ربّ تو. چرا نگفت قضی الله؟ برای اینکه توجه دهد که چون رب فقط اوست و او رب انسان است، بنابراین فرمان او لازم‌الاجرا است و جز به حکم او گردن ننهند. بعد می​فرماید: «...وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...»؛ و به پدر و مادر نيکى کنيد. پشت سر اینکه می​فرماید: شرک نورزید! جز خدا را عبادت نکنید! می​فرماید: «...وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...»؛ و به پدر و مادر نيکى کنيد. نکته​های ریز تفسیری را من وارد نمی​شوم و نکته​های کلی را عرض می​کنم (اگر بخواهیم وارد بحثهای ریز شویم، نمی​توانیم آیات زیادی را کار کنیم). این چه حکمتی دارد که در چند جای قرآن بلافاصله بعد از امر به توحید، امر به احسان به والدین می​کند. حداقل در شش مورد قرآن بعد از امر به توحید، امر به احسان به والدین می‌فرماید. یعنی از جهت رتبه، احسان به والدین را بعد از توحید در مرتبۀ دوم می​گذارد. حکمتش این است که بعد از توحید هیچ فریضه‌ای بالاتر از برّ به والدین نیست. این نکتۀ خیلی مهمی است! پیام دارد. حتی وقتی نصایح لقمان را نقل می​کند که حضرت لقمان به فرزندش می‌گوید: فرزندم! به خدا شرک نورز! بعدش هم می​گوید: فرزندم! اگر ذره​ای در آسمان یا در زمین و یا در دل صخره​ها باشد، خدا آن را می​آورد. خدا هم نصایح لقمان را در سوره لقمان نقل کرده است. وسط این نصیحت، بین این «لاتشرک بالله» و نصیحت​های بعدی که امر به معروف و نهی از منکر کن! لقمان قضیه والدین را نگفته و خود خدا گفته است. گویی اینکه یک خلأیی بوده، خدا آن را پر کرده است. گوش کنید! می​فرماید: «وَ إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ»
؛ هنگامی که لقمان فرزندش را موعظه می​کرد می​گفت: فرزندم! به خدا شرک نورز! شرک ظلمی عظیم است. این جا موعظۀ لقمان را قطع می​کند، بعد می​فرماید: «وَ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْکُرْ لِي وَلِوَالِدَيْکَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ»
؛ ما انسان را به والدینش توصیه کردیم. «وَإِن جَاهَدَاکَ عَلى أَن تُشْرِکَ بِي مَا لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ»
؛ بعد می‌فرماید: «يَا بُنَيَّ» دوباره برمی​گردد به نصایح لقمان. (گویا خلاء نصایح لقمان را که باید بعد از توحید توصیه به والدین را ذکر می‌کرد اما نکرد، پر کرده است) خیلی قشنگ است! به آیه نگاه کنید! پنج جای دیگر هم که خود خدا توصیه کرده، اینگونه توصیه کرده است. اول فرموده: «لاتشرک بالله» بعد فرموده: «بالوالدین» بعد توصیه‌های دیگر را کرده است. برای امت​های قبلی هم که خدا توصیه می​کرده در کتب آسمانی، همین‌گونه توصیه می​فرموده است. «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً...»
؛ بعد توصیه​های دیگر را کرده است. اگر بنا شد که بعد از توحید هیچ فریضۀ دیگری بالاتر از احسان به والدین نباشد، یک مفهوم دارد و آن اینکه مقابل توحید شرک است. مقابل احسان به والدین عقوق والدین است. مفهومش این می​شود که بعد از شرک، هیچ گناهی بالاتر از نارضایی والدین و ناراضی کردن آنها نیست! 
«إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلاَهُمَا...»؛ هرگاه يکى از آن دو، يا هر دوى آنها، نزد تو به سن پيرى رسند، کبر یعنی پیری. «کِلاَهُمَا»؛ یعنی هر دوی آنها. «...فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ...»؛ به آنها اف هم نگو! «...وَلاَ تَنْهَرْهُمَا...»؛ داد سرشان نزن که برنجند. درشت با آنها حرف نزن! «...وَ قُل لَّهُمَا قَوْلاً کَرِيمًا»؛ و با آنها گفتار کریمانه بگو! اولاً علت اینکه در بزرگی توصیۀ مضاعف کرده، چند دلیل دارد. در بزرگی پدر و مادر پیر می​شوند. اولاً یکی از آفات پیری فراموشکاری است. یک وقت به علت فراموشکاری یک سؤالی را ده بار می​پرسد و فرزند ناراحت می​شود که چقدر سؤال می​پرسی؟! یا مثلاً یک داستان را ده بار تعریف می​کند. دیگر کم​کم چندش‌آور می​شود. خوب این بنده خدا فراموش​کار است. نباید ناراحت شوید. یکی سوءخلق است. بداخلاق می‌شوند. تحملش کم می​شود و زود عصبانی می​شود. یکی توقع زیاد است. آدم پیر خیلی متوقع است؛ دلش نازک می​شود و زود اشکش جاری می​گردد. یکی هم ناتوانی است. باید دستش را بگیرند؛ کمکش کنند؛ گاهی وقت​ها از پا می​افتد. به خاطر همین مسأله قرآن کریم در دوران پیری اضافه برای پدر و مادر سفارش کرده است. امروز در زمان ما این کلمه «عندک» یک پیامی دارد. «إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَکَ الْکِبَرَ»، پدر و مادر را به خانه سالمندان نبرید! آقا تا پیر شد ببرند، بنده خدا الان نیاز به محبت فرزند دارد. این کار درست نیست. آنجا نمی​تواند آن احساس عاطفی و احساس نیاز که در دل پدر و مادر هست و فرزندشان را دوست دارند و می​خواهند که در کنار او باشند، را جبران کند. احساس غربت دارد ولو اینکه زندگی‌اش را تأمین کنند. احساس بی​وفایی فرزند در او زنده می​شود و این کار خوبی نیست. اما در این زمان که وقتی حراست از والدین رنج‌آور می‌شود، خطر بدزبانی فرزند بیشتر می​گردد. بعضی از فرزندان از نظر مالی کمک می​کنند اما از نظر اخلاقی حرمت و حدود را رعایت نمی‌کنند. همه چیز که پول نیست. اینکه می‌گوید: «...فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ...»، «اف» به معنای اتضجّر است، اسم فعل مضارع و معنای مضارع دارد. یعنی من از تو خسته شدم؛ از تو نگرانم؛ از دست تو ملال آوردم. امام صادق(ع) فرمودند: اگر معنایی کمتر از این، در زبان عرب وجود داشت، خدا امر می‌فرمود آن را به پدر و مادر نگویید. دیگر کمتر و سبک​تر از این نبوده است. عده‌ای گمان می‌برند کلمه «اف» یک دشنام غلیظ است. اف بر شما باد! امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «أُفٍّ لَکُم! لَقَد سَئِمتُ عِتابَکُم»
؛ اف بر شما! که از فراوانی سرزنش شما خسته شدم. «...فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا...»؛ «نهر» یعنی رنجاندنی که با درشت حرف زدن باشد. بلند حرف زدن. واقعاً اگر کسی برای انسان حرمت زائدالوصفی قائل باشد، با او بلند حرف نمی​زند. همانطور که وقتی در محضر بزرگی هستیم، چون بزرگش می‌شماریم آهسته حرف می‌زنیم که گاهی صدایمان در نمی‌آید. وقتی با یکی بلند حرف می​زنید؛ این بلند صحبت کردن مخصوصاً اگر حالت فریاد باشد، معنایش این است که تو پیش ما اهمیت نداری. آرام حرف زدن، خود نشانه ادب است. نه اینکه گوش بنده خدا اذیت شود و نتواند بفهمد. می​گویند مرحوم میرزای شیرازی(رضوان‌الله‌علیه)، شاگرد شیخ انصاری بود. وقتی سر کلاس سؤال می​کرد آنقدر آرام صحبت می​کرد که شیخ انصاری خم می​شد به طرف میرزا. دست می‌گذاشت پشت گوشش، بعد به شاگردانش می​گفت: جناب میرزا دارند حرف می‌زنند، سکوت کنید! اینقدر به میرزای شیرازی احترام می‌گذاشت و او هم برای استادش اینقدر احترام قائل بود که آرام حرف می‌زد. «...وَلاَ تَنْهَرْهُمَا...». قرآن می‌فرماید: بلند پیامبر را صدا نزنید! که اعمالتان حبط خواهد شد. یکی از آداب این است. حالا بلند حرف زدن اینجا نه بلند حرف زدنی که صدایت را بشنوند؛ نه درشتی نکن! بعضی​ها سینه سپر می​کنند و جلوی پدر و مادرشان درشتی می​کنند؛ مناظره و بحث می​کنند. این کارها درست نیست. 
چرا هیچ توصیه​ای در قرآن به اولاد نشده است؟ نفرموده: «و بالاولاد احسانا». در روایات آمده که عاق اولاد هم وجود دارد. همانطور که عاق والدین تغلیظ شده در خیلی از روایات هم خطر عاق اولاد گوشزد گردیده است.
 قرآن هم اشاره دارد: «يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ»
؛ در آن روز که انسان از برادر خود مى‏گريزد، و از مادر و پدرش. «وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ»
؛ عده‌ای هم از و زن و فرزندان فرار می​کنند. پس کسی نمی‌تواند بگوید: من پدر هستم هر کار کردم مانع ندارد. احترامت را نگه داشتند؛ حد خودت را نگه دار! تنبیه‌های غلط، ضرب و شتم‌ها، دشنام‌ها و اشکال‌گیری‌های ظالمانه به فرزندان چیزی نیست که نوشته نشود. ما روایات صریح داریم که عده‌ای عاق اولادند. یعنی اگر اولاد هم پدر و مادر را عاق کنند، روز قیامت مجازات دارد. اما چرا در قرآن نفرموده است؟ دلیل دارد. به خاطر اینکه پدر و مادر در معرض افراط در احسانند. کسی که خودش دارد احسان می​کند دیگر نیاز به توصیه ندارد. باید بگویند: مواظب افراط باش! یک وقت به خاطر احسان کردن آخرتش را نفروشد. پدر و مادر نیاز به توصیه ندارند. چون محبتی که خدا به آنها داده بسیار زیاد است. حاضر هستند جان خود را فدای فرزندشان کنند. اما بچه‌ها این طور نیستند. آن علاقه​ای که پدر و مادر به آنها دارند، آنها به پدر و مادر ندارند. مثال بچه​ها، مثال ماشینی است که از سربالایی باید بالا رود. مرتب بگویند: گاز بده! تا برنگردد. اما پدر و مادر مثل ماشینی می​مانند که در سراشیبی میرود که دائم باید بگویند: ترمز بگیر! دنده سنگین برو! حالا ببینید از این ترمزها در قرآن زیاد است. می​گوید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ وَأَوْلَادِکُمْ عَدُوًّا لَّکُمْ...»
؛ اى کسانى که ايمان آورده‏ايد! بعضى از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند. یعنی افراط نکنید. پس دلیلش این است که پدر و مادر نیاز به توصیه ندارند. 
«وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ...»
؛ برای پدر و مادر بال تواضع را فرو بیاور از روی رحمت. «خفض جناح»، یک اصطلاحی است به معانی تواضع؛ کنایه از تواضع (یک واژه کنایی است). چرا فرمود «مِنَ الرَّحْمَةِ»؟ این قید «مِنَ الرَّحْمَةِ» برای چیست؟ ظاهراً این است که تواضع می​تواند اسباب متعدد داشته باشد. یک وقت پدر پولدار است و تواضع فرزند بخاطر مال است. یک وقت است که پدر یک آدم قلدرمآبی است و پسر از او می​ترسد. تواضع او از روی ترس است. می​فرماید: تواضع از روی رحمت و برای خدا باشد؛ از روی دوستی و شفقت نسبت به آنها تواضع داشته باش! «...وَ قُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا»
؛ و بگو پروردگارا! همان‏گونه که آنها مرا در کوچکى تربيت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده. اما این دعا اولاً چون خدا گفته، و فرموده اینگونه بگو، استجابتش را نیز تضمین کرده است. وقتی خود خدا می​گوید اینگونه دعا کن! شما هم اینگونه دعا کنید، این یعنی تضمین اجابت. مثلاً در نماز بگویید: «رب اغفرلی و لوالدی و رحمهما کما ربیانی صغیرا». این عبارت، اقتباس آیه می​شود؛ ولی به همان معناست. این که تعلیل کرده و علت آورده؛ چون که در کودکی من را پروردیدند. از این فهمیده می​شود که بگوییم: پرورش پدر و مادر به خاطر این محبت غریزی بوده و مثل طنابی به گردنشان افتاده بوده؛ جز این نمی‌توانستند کاری کنند. برای خدا نبوده، بخاطر الزام غریزه محبت فرزند بوده است. چون بچه خودشان را دوست داشتند. این چه ارزشی دارد؟! قرآن این تفکر را نفی می​کند. می‌گوید: این ارزش دارد. درست است که کشش غریزی بوده اما این را از ارزش نمی​اندازد. دقت کنید! ما گاهی در مسائلی که می​گویند کار برای خدا باشد دچار تنگ​نظری می‌شویم به این سادگی ارزش خوبی دیگران ضایع نمی​شود. به این سادگی نیست. بله! پدر و مادر به خاطر کشش غریزی این کار را کردند؛ اما قرآن می​فرماید: بگو خدایا! همان طور که در کودکی من را پروریدند و این کار ارزشمند را کردند به آنها رحم کن! یک نکته جالبی که در آیه است؛ آیه اطلاق دارد. آیا پدر و مادر مؤمن مشمول این آیه هستند؟ نه! پدر و مادر کافر هم مشمول هستند. چون عین همین کارها را آنها هم کردند. بنابراین حرمت چه برای پدر و مادر مؤمن و چه برای پدر و مادر کافر محقق و واجب است. حفظ حریم و حرمت آنها و درشت سخن نگفتن و در پیری به دادشان رسیدن، چه پدر و مادر مؤمن باشند چه غیرمؤمن بر عهده فرزند است. در همین یزد یکی از شخصیت​های علمی یک جوان زردشتی بوده؛ بعضی از این قدیمی​ها نقل می‌کردند. ایشان در جوانی مسلمان شد و رفت حوزه درس خواند و مجتهد شد و به مقامی رسید که همه فضلا و طلاب آمده بودند زیر نظرش. پدر و مادرش هم هنوز زردشتی بوده‌اند. اول صبح می​رفته پدر پیر را سوار الاغ می​کرده، دنبال سر یک زردشتی پیر راه می​رفته تا دم باغش، بعد هم از بابا با کسب اجازه و احترام خداحافظی می​کرده و می​آمده سر کلاس. دوباره ظهر می​رفته و بابا را با همین وضع می​آورده؛ بغلش می​کرده و می​گذاشتتش زمین، جلویش خم و راست می​شده؛ دست بابا را می‌بوسیده؛ یک روز این طلبه​ها ناراحت می​شوند و می​گویند: حاج آقا! شأن ما به شماست شما جلو یک گبر اینقدر تواضع می​کنید؟!! می​گوید: پدرم است. این وظیفه من است. چه کار کنم؟! پس اطلاق آیه شامل کفار هم می​شود. کما اینکه روایت هم همین اطلاق را تصریح کرده است. می​فرماید: «اکرم الوالدین و لو کانا کافرین»؛ پدر و مادر را اکرام کنید حتی اگر کافر باشند. یک نکته جالب که اینجاست علت اینکه والدین ارزش دارند چیست؟ علت آن این است که آنها سبب واسطه حیات ما انسان​ها هستند. بالاخره حیات ما به خاطر وجود آنهاست. آنها حلقه​ای هستند که وجود ما به نسل​های قبل گره خورده و ما موجود شدیم. پس به خاطر این ارزش دارند. اگر این قاعده باشد ما این قاعده را می​توانیم همه جا تطبیق کنیم. اگر رشته حیات معنوی ما که ارزشش از حیات مادی خیلی بیشتر است (حیات معنوی ابدی است و آثار و برکاتش میلیون​ها برابر است. اما حیات مادی ابدی نیست. آثارش هم محدود است) گره خورد به وجود یک شخصی، او حکم پدر معنوی پیدا می​کند و حق وی سنگین می​شود و حکم پدر پیدا می​کند؛ مثل پیامبر(ص) و ائمه(ع). رسول گرامی فرمودند: «انا و علی ابوا هذه الامه»
؛ من و علی دو پدر این امتیم. این که بعضی از روایات می​گویند: مراد در این آیات از والدین رسول خدا و امیرالمؤمنین هستند، این منافاتی با حرف​هایی که زدیم ندارد. این از باب جری و تطبیق است. گفتیم گاهی وقتها در مفهوم یک آیه، مثلاً می‌گویند: «اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ» مراد از صراط مستقیم علی‌بن‌ابیطالب است. این از باب بیان نمونه است و در اصطلاح تفسیر هم به آن می‌گویند جری. معمولاً در جری بارزترین نمونه را می‌گویند. یا مثل همین در سوره اسراء می​فرماید: «...وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ...»
؛ گفتند: «شجره ملعونه» بنی​امیه است. این هم از باب جری است. اشکالی هم ندارد که ما به اقوام دیگری مثل این صهیونیست​ها و ... اشاره کنیم و بگوییم: مراد این​ها هستند. این از باب جری است.                                               
بسم الله الرحمن الرحيم

صحابه كيست؟ 
تعريف‌هاي زيادي از صحابی شده است. 
1- هر مسلماني كه رسول‌الله را ديده باشد به او صحابی مي‌گويند. حتي اگر يك مرتبه باشد. مثلاً در مسجد پيامبر در نماز شركت كرده و حضرت را ديده است. 
2- هر مسلماني كه يك مقداري با پيامبر(ص) مجالست هم داشته است. به صرف ديدن، صحابي گفته نمي‌شود. با پيامبر حشر و نشر و مجالستي داشته است. 
3- هر مسلماني كه يك سال با پيغمبر(ص) همنشين بوده است. يا در يك جنگ با پيامبر(ص) شركت داشته است. كه اين موارد همه تحكم است، هيچكدام سند و مدرك ندارد. 

در رابطه با علم حديث،‌ صحابي‌ای كه بيشتر از همه از پيامبر(ص) حديث نقل كرده است، ابوهريره بوده كه 5374 حديث از او در كتب حديثي اهل‌سنت نقل شده است و 3 سال هم بيشتر با رسول‌الله‌(ص) نبوده است!! و امام اميرالمؤمنين(ع) از كودكي در خدمت پيغمبر(ص) و پروريده‌ي دست ايشان بود، 500 حديث بيشتر از حضرت نقل نشده است؛ يعني چيزي حدود يك يازدهم احاديث ابوهريره!! كه قبلاً هم عرض كردم كه پيغمبر خطاب به ابوهريره مي‌فرمودند: زياد اينجا نايست، برو!! برو تا محبتت بيشتر شود! مي‌دانستند اين فرد روزي مشكل درست مي‌كند. حالا با همين 3 سال،‌ 5374 حديث نقل كرده است. اين هم يك حرفي است كه بايد جواب بدهند. 

فصل پنجم 
من مطالبي را از علم درایه ذکر می‌کنم. سعي مي‌كنم مطالب مهم و عصاره را بیان کنم. اگر همين مقدار را هم خوب ياد بگيريد، انصافاً يك تسلطي داريد. 

روايت چه كساني قبول يا مردود است؟ اصلاً ملاك قبول يا رد روايات چيست؟ آن چيزي كه در علم حديث خيلي مهم است اين است كه ما بفهميم چه خبري حجت و چه نوع خبري لاحجت است. فهم حجت از لاحجت مهم است. بعضي روايات هستند كه حجيت نداشته و قابل اعتماد نيستند.

 شرايط راوي خبر واحد:

 شخص راوي بايد شرايطي داشته باشد تا ما بتوانيم خبرش را قبول كنيم. بعضي از اين شرايط اجماعي و برخي اختلافي است. ما در اينجا همه را مطرح مي‌كنيم و روي موارد اختلافي هم بحث خواهيم كرد.

1- اسلام: يعني شخص غيرمسلمان و كافر اگر خبري را گفت، قابل قبول نيست. چرا؟ چون خبرگفتن يك نوع شهادت است، وقتي شخص مي‌گويد: قال الصادق يعني دارد شهادت مي‌دهد كه امام صادق(ع) اين حرف را زده‌اند و شهادت كافر هم قبول نيست، حالا چه كافر ذمي باشد، چه مرتد باشد كه قبلاً‌ مسلمان بوده و اكنون كافر شده است، مي‌خواهد كافرزاده باشد و يا مشرك باشد،‌ هر چه باشد،‌ از طوايف اسلامي باشد كه به ظاهر ادعاي اسلام دارد ولي از نظر ما كافر است. مثل غلات،‌ مشبهه و مجسمه، اينها كافرند. 
مشبهه كساني هستند كه خداوند را شبيه اشياي ديگر قرار مي‌دهند. مجسمه كساني كه براي خداوند، جسميت قائلند. غلات كساني هستند كه در حق اهل‌بيت(ع) غلو مي‌كنند و آنها را تا مرحلۀ الوهيت بالا مي‌برند. نواصب هم آنهايي هستند كه به اهل‌بيت دشنام مي‌دهند؛ اينها كافر هستند. روايات هيچ كدام از اینها قبول نيست. پس اولين شرط، اسلام است.

2- ‌عقل: خبر شخص ديوانه قبول نيست. دو نوع ديوانه داريم: ديوانه مطبق و ديوانه ادواري. مطبق به ديوانه‌اي مي‌گويند كه دائم ديوانه است، هيچ وقت حالش خوب نمي‌شود. جنون ادواري جنوني است كه فرد در مواقعي از سال يا در ماه‌هاي خاص حالت ديوانگي پيدا مي‌كند و گاهي دوباره حالش خوب مي‌شود. به اين جنون ادواري مي‌گويند. فردي كه جنون ادواري دارد در حالت افاقه، در حالت هوشياري حديثش اعتبار دارد،‌ ولي در حالت مستي و ديوانگي حديثش اعتبار ندارد. 

3- ايمان: ايمان يعني ولايت؛ يعني شخص ولايت اميرالمؤمنين(ع) و اولاد طاهرينش را پذيرفته است. كلمۀ ايمان در كتب حديث و فقه و اصول ما يعني شيعه دوازده امامي؛ چون در بحثهاي فقهي و اصولي و تفسيري از كلمه مؤمن، مراد از مؤمن معناي خاص آن است، نه معناي عام. حتي در رواياتمان مي‌بينيم وقتی امام مي‌فرمايند: مؤمن باشد،‌ يعني شيعه دوازده امامي باشد. 
شرط ايمان در راوی،‌ اجماعی نيست؛‌ بعضي از علما گفته‌اند لزومی ندارد که‌ راوي مؤمن هم باشد. مثلاً اگر راوي سني مذهب باشد ولی انسان راستگو و مورد وثوقي باشد، مي‌توان به او اعتماد كرد. مي‌شود خبر مخالف را هم نقل كرد. در كتب رجال بعضی از روات مخالف (سنی) توثیق شده‌اند و علماي شيعه از آنها روايت نقل كرده‌اند. مرحوم شيخ طوسي و به تبع ايشان عده‌ای از محدثين، اين شرط را قبول ندارند و مي‌گويند كه خبر موثق مخالف مورد ثقه اين اشكال ندارد و عده‌اي هم هستند كه فاسد‌المذهب هستند، مانند واقفي‌ها. («واقفي» به كسي مي‌گويند كه مثلاً وقتي به امام هفتم(ع) مي‌رسد، امام بعد از ايشان را نپذيرفته است. «فطحي‌ها»، عبدالله‌بن‌افطح،‌ را به عنوان امام قبول دارند. «اسماعيلي‌ها»، «زيدي‌ها»‌ و همين طور فرق مختلف، ‌مانند چهار امامي، پنج امامي، شش امامي، هشت امامي و... فاسد‌المذهب هستند). مثل علي‌ابن‌ابي‌حمزه (را که بعضي گفته‌اند توبه كرده است) و سماعه‌بن‌مهران که روايات زيادي از آنها نقل شده است، ‌چون ثقه‌اند. درست است كه سماعه فاسدالمذهب بوده، اما در روايت دروغ نمي‌گفته است. اينها مؤمن نيستند، از نظر ما شيعه نيستند؛‌ چون كسي كه يك امام را قبول نداشته باشد،‌ در اصطلاح و تعريف واقعي به او شيعه نمي‌گوييم. يعني مانند اين است كه بقيه را هم قبول ندارد. پس معلوم شد كه در بحث ايمان اختلاف است؛ عده‌ای ایمان را شرط ندانسته‌اند. به شرط اينكه فرد ثقه و متحرج باشد. يعني از كذب و دروغ پرهيز كند. اگر اينگونه باشد و براي ما محرز شد،‌ اين مشكل ندارد. 

4- عدالت: در تعريف عدالت گفته‌اند ملكه‌اي است که وامیدارد به رعایت تقوی و مروت. (ملكه يعني يك صفت راسخ. يك صفتي كه براي انسان به شدت عادت شده است. من و شما وقتي به زبان فارسي صحبت مي‌كنيم،‌ هيچ وقت فكر مي‌كنيم كه جاي فاعل و مبتدا و... كجاست؟! همين طور ناخودآگاه كلمات را سرجاي خود مي‌گوييم. اين ملكه است، در خواب هم كه مثلاً يك فارسي‌زبان هذيان مي‌گويد كلمات سر جاي خود است. به اين ملكه مي‌گويند. یا مثلاً وقتي پشت فرمان مي‌نشينيد ناگهان شخصي جلوي ماشين شما مي‌آيد بي‌اختيار پايتان را روي ترمز مي‌گذاريد،‌ اما آدمي كه به او ياد داده‌اند و مي‌داند كه ترمز كجاست، اما ملكه نشده است، در آن لحظه هول مي‌‌كند، تا بخواهد ترمز را پيدا كند، تصادف كرده است). مي‌گويند تقوي ملكه‌ و صفت ثابتي است كه شخص را بر ملازمت و رعايت حدود الهي، انجام واجبات و ترك محرمات، و رعايت مروت وادار مي‌كند. مروت يعني داشتن اخلاقي كه در شأن انسان باشد. خلاف مروت مثل اینکه یک روحاني كاري كند كه شأنش را خراب كند،‌ مثلاً سوار ماشيني شود و با عبا و عمامه حركاتي كه برخي جوانان با ماشين در خيابان انجام مي‌دهند، انجام دهد!! يا مثلاً با موتور تك چرخ بزند! براي كار خلاف مروت مثال‌هاي زيادي مي‌توان زد. گاهي اوقات برخي كارها نفساً حرام نيست، ولي براي يك آدم موقر سبك است. مثلاً يك عالم وارسته تخمه بشكند و يا ساندويچ بخورد. بزرگان ما در نشستن، غذاخوردن و... خيلي رعايت مي‌كنند. اينها مروت است،‌ اگر شخصی خلاف مروت از او سربزند، از عدالت خارج مي‌شود. مثلاً شخصي ديده بود كه امام جماعت در مسجد تنخم كرد (يعني آب دهانش را بيرون انداخت)، شخص برگشت و پشت سرش نماز نخواند. رعايت مروت بسيار مهم است. 
مرحوم شيخ طوسي شرط عدالت را قبول ندارند. وقتي بنده خدا راست مي‌گويد،‌ هر چه مي‌خواهد باشد، باشد. به ما چه ربطي دارد، وقتي مطمئيم راست مي‌گويد، ‌غرض حاصل است. مانند اين است كه بگوييم اگر بخواهيم بيمارمان را دست يك زردشتي بدهيم، بايد عادل باشد؟ وقتي احراز كرديم كه مسلمان‌كُش نيست،‌ و بين مريض مسلمان و زردشتي فرقي نمي‌گذارد، ‌برايمان محرز شد،‌ دیگر هر چه مي‌خواهد باشد، ‌شارب‌الخمر، اما‌ كارش را خوب انجام مي‌دهد. چيني، ژاپني، ايراني... مسلمان و... برايش فرق ندارد. چون غرض ما حاصل است، اگر عادل هم نباشد مشكل ندارد. مرحوم شيخ طوسي مي‌گويد نقل حديث يك شأن است و نياز به عدالت ندارد. ولي اینجا يك نكته است و آن هم اين كه صدق قول نتيجه چیست؟ راستگويي نتيجۀ وجود همان ملكه‌اي است كه تعهدآور است. وقتي آن ملكه نباشد،‌ دليلي ندارد كه راست بگويد. و اگر آن ملكه باشد، عدالت محقق است. به نظر مي‌رسد كه تفكيك اين دو مشكل است. كسي باشد كه عادل نيست، ولي ملزم به راستگويي است. من نديدم، شما ديده‌ايد؟ مثلاً بگويند اين شخص فاسق است، ‌ولي ملزم است كه راست بگويد و دروغ نگويد. مرحوم شيخ طوسي مي‌گويند ما اين شرط را قبول نداريم. وقتي طرف راستگو بود،‌ ديگر كفايت است، فسق در عمل موجب رد خبرش نيست. به هرحال هرچه باشد، جاي احتياط دارد. بايد راستگويي احراز شود. به نظر مي‌رسد شخصي كه فسوقش ثابت شد، احراز راستگويي‌اش در نهايت صعوبت است، (حداقل اين است). به اين سادگي نمي‌شود اثبات كرد كه اين شخص راستگو است. 

5- بلوغ: بلوغ معناي روشني دارد. اختلاف در قبول خبر كودك مميز است. كودكي كه بد و خوب را تشخيص مي‌دهد، اما بالغ نيست. مشهور اين است كه خبرش قبول نيست. غيرمشهور اين است كه مي‌شود قبول كرد. براي شما اطمينان كه حاصل شود،‌ قابل قبول است. 

6- ضبط: يكي از مهمترين شرايط پذيرش خبر راوي كه ظاهراً اختلافي هم نيست،‌ ضبط است. يعني فرد بتواند خبر را به خوبي حفظ كند. درست تحويل دهد. بعضي‌ها بد مي‌فهمند، و بد نقل مي‌كنند. بعضي‌ها بد مي‌نويسند، مثلاً شخص در نوشتن مشكل دارد و نمي‌تواند درست بنويسد. كلمات را اشتباه مي‌خواند، بدخط مي‌نويسد. اين براي نقل خبر مناسب نمي‌باشد و خبرش حجت نيست. اگر از حفظ مي‌گويد حافظه خوبي داشته باشد، فراموش‌كار نباشد، كلمات را بد حفظ نكند، بد دريافت نكند، بد ضبط نكند،‌ اگر از روي نوشته بگويد خطش و نوشته‌اش طوري باشد كه خوب بتواند بنويسد و ثبت كند. بعضي در نوشتن به پاي حرف زدن شخص نمي‌رسند. ممكن است كلماتي را جا بيندازند. بعد هم اگر نوشت، خوب بنويسد و خوب تحويل دهد و اشتباه نكند. اگر غير از اين باشد، شخص داراي قوۀ ضبط نيست و اعتبار ندارد. 

ادامه حجيت خبر واحد:

خبر واحد اولاً‌ ظني است و ظن از نظر اسلام حجيت ندارد. آيات قرآن از متابعت ظنّ نهي كرده است. «...إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا...»
؛ گمان هيچ كفايتي از حق نمي‌‌كند. «وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ...»
؛ دنبال آن چيزي كه به آن علم نداري، نرو. عقل هم همين را مي‌گويد. ما نمي‌توانيم بر اساس ظن و گمان به چيزي معتقد شويم و به آن عمل كنيم. همين طوري نمي‌شود كه بگوييم من گمان مي‌كنم كه اين دارو برايم خوب است و بعد هم بخورد. گمانم مي‌رسد اين كار خوب است و بايد انجام دهم و انجام هم بدهد. بر اساس گمان نمي‌توان كاري كرد. 
اگر خبر ظني حجيت ندارد، چه چيز حجيت آن را تصحيح مي‌كند؟ لابد بايد يك دليل علمي داشته باشد. ما فقط موقعي مي‌توانيم به ظن و گمان عمل كنيم كه يك پايه‌ي علمي داشته باشد. به عنوان مثال: شما وقتي براي بيماري نزد پزشك مي‌رويد،‌ به شما دارو مي‌دهد. شما يقين نداريد كه اين دارو شما را سالم خواهد كرد، ولي گمان داريد و براي اين گمان و عمل به آن دليل علمی داريد و دليلتان هم اين است (که حكم قطعي عقل است) که وقتي بيمار شديد راه چاره‌اي وجود ندارد، جز اينكه به كارشناس بدن مراجعه كنيد. اين حكم قطعي و علمي است و اين حكم علمي قطعي به شما اجازه مي‌دهد كه به ظن و گمان خود عمل كنيد. پس گاهي ممکن است ما براي عمل به ظن و گماني كه اصالتاً جايز نيست، يك دليل علمي داشته باشيم و عمل به ظن جايز باشد. از جمله عمل به خبر واحد ظني جايز است. چرا جايز است؟ چون دليل علمي داريم. قبل از اينكه اشاره كنم، يك نكته‌اي را عرض مي‌كنم. 
نکته: اكثريت قاطع اخبار واحد، ظني‌ مي‌باشند. خبر متواتر كم است. اگر قرار باشد كه بگوييم خبر ظني حجت نيست (مثل سيدمرتضي(رضوان‌الله‌عليه) و ابن‌زهره و ظاهراً ابن‌ادريس)، ‌ديگر راه عمل به شريعت مسدود مي‌شود. ما هستيم و يك دريا خبر ظني‌السند. چه كنيم؟ مگر چقدر خبر متواتر داريم؟
ادلۀ علمي براي حجيت خبر واحد:

 اكنون مي‌خواهيم ثابت كنيم كه خبر واحد ظني از نظر شارع حجت است. براي حجيت خبر ظني ناچاريم دليل علمي و قطعي بياوريم؛ چون با دليل ظني نمي‌توان حجيت ظن را ثابت كرد. ما براي اثبات حجيت ظني بايد دليلمان علمي باشد. اين چيز واضحي است كه نياز به توضيح ندارد. 

1- مفهوم آيۀ نباء. آيۀ نباء، آيۀ ششم سوره حجرات است. مي‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا...»
؛ اي مؤمنان اگر فاسقي براي شما خبري آورد،‌ تحقيق كنيد. (نمي‌گويد رد كنيد يا بپذيريد، مي‌گويد: تحقيق كنيد)؛ چون ممكن است فاسق راست بگويد، ‌ممكن هم هست كه دروغ بگويد. بنابراين نه مي‌توان رد كرد و نه مي‌توان پذيرفت بلكه بايد تحقيق كنیم تا بفهميم واقعيت چيست. «أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ...»
؛ مبادا كه به خاطر جهالت و ناداني به قومي آسيب بزنيد. «...فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»؛ و بخاطر كاري كه كرده‌ايد پشيمان شويد. سبب نزول اين آيه جريان خبر وليدبن‌فاسق (وليدبن عقبه) است. مرحوم شيخ‌الطائفه شيخ طوسي شاگرد سيدمرتضي كه به نظر استادش خبر واحد اجماعاً حجت نيست، ادعا مي‌كند خبر واحد اجماعاً حجت است و استنادش هم به همين آيه است. از جمله دلايلي كه ايشان بر حجيت خبر واحد آورده است، همين آيۀ نباء است. حال از چه طريق ما مي‌فهميم كه آيۀ نباء مي‌رساند كه خبر واحد حجت است؟ منطوق (يعني ظاهر لفظي آيۀ نباء) اين است: اي مؤمنان اگر فاسق خبر آورد،‌ فوري از وي نپذيريد و تحقيق و تبين كنيد. اما مفهومش اين است كه اگر عادل خبري آورد، ‌قبول كنيد. ايشان مي‌گويند مفهوم شرط در اينجا همين است و خبر عادل نياز به تبيُّن ندارد و شما مي‌توانيد خبر عادل را بپذيريد و اگر كه خبر عادل نياز به تبيُّن داشت، خداوند ذكر مي‌كرد و نمي‌فرمود: خبر فاسق را نپذيريد و تحقيق كنيد، پس مفهوم اين آيه شهادت مي‌دهد كه خبر عادل حجت است و نياز به تبيُّن ندارد. مثل اين است كه آیه گفته باشد اي مؤمنان هر خبري برايتان آوردند، نپذيريد بلكه بعضي از خبرها را بپذيريد؛ خبر عادل را بپذيريد، ‌خبر فاسق را نپذيريد تا در آن تحقيق كنيد. شما اگر خوب دقت كنيد از مفهوم آیه اين را مي‌فهميد. البته بعضي از بزرگان اين استدلال را قبول نكرده‌اند و گفته‌اند اين حرفي كه شما مي‌زنيد قطعي و علمي نيست.‌ بعضي گفته‌اند اين آيه مفهوم ندارد، مفهوم وصف است و چون مفهوم ندارد در مورد خبر عادل ساكت است و شما نمي‌توانيد بگوييد مفهوم آيه اين است كه خبر عادل حجت است. انصاف هم  اين است که اين آيه نمي‌تواند يك دليل علمي باشد. اگر چه شخص مي‌تواند به كمك اين آيه مقداري ركون پيدا كند، اما نمي‌تواند به عنوان يك دليل علمي به كار ببرد. بنابراين علما فقط تشريفاتي اين دليل را ذكر كرده‌اند و معمولاً هم در كتابهايشان خيلي تن به اين دليل نداده‌اند. 
2- بناء عقلاء: بناء يعني سيره و روش عملي. عقلاء هم كه مي‌گوييم منظورمان اهل منطق و فلسفه و متكلمين نيستند، منظورمان آدمهاي كوچه و بازار است. يعني همين مردمي كه ديوانه نيستند و عاقل هستند. روش عقلاء در زندگي چيست؟ روش همۀ عقلاء در عالم اين است كه به اخبار واحد اعتماد مي‌كنند. شما چند خبر متواتر صبح تا شب مي‌شنويد كه يقين كنيد طرف راست مي‌گويد؟ مثلاً وقتي كسي در خانه در مي‌زند و مي‌گويد آقاي فلاني است، مي‌گوييد بفرماييد داخل. شاید گوینده اشتباه كرده است!! و دشمني است كه در خانه آمده و مي‌گويد من فلاني هستم. چطور درب را باز مي‌كنيد؟! اعتماد كرده است. ما در زندگي نمي‌توانيم به خبر واحد اعتماد نكنيم، زیرا زندگي مختل خواهد شد، اين بناي عقلاء است. ما از اين بناي عقلاء، ‌يك قياس استثنايي منطقي ترتيب مي‌دهيم. من اين قياس را ترتيب داده‌ام به طوري كه يك صغري دارد، يك كبري و يك نتيجه. 
مقدمه يك: عقلاء به اخبار ظني يكديگر عمل مي‌كنند. اين كبراي مقدمه بود. همۀ عقلاء روششان همين است. خبر ظني را پذيرفته و به آن ترتيب اثر مي‌دهند. (البته گاهي اوقات پايشان در چاله هم مي‌رود، ولي چون در مجموع اين روش باعث ادامه زندگي و گردش زندگي مي‌شود اين روش را انتخاب كرده‌اند). 
مقدمه دوم: اگر اين روش در عمل به اخبار واحد (روايت) مشكلي داشت، شارع بايد مي‌گفت كه اي عقلاء در مورد خبر واحد اين كار را نكنيد. از اين روشي كه در كوچه و بازار استفاده مي‌كنيد در روايات استفاده نكنيد. ولي شارع مقدس هيچ منعي از اين نكرده است. بالنتیجه معلوم مي‌شود كه خداوند اين روش را در روايت هم قبول كرده است. اگر قبول نداشت مي‌فرمود: اي مؤمنان به خبر واحد در روايات عمل نكنيد. در كوچه و بازار مشكل ندارد، ‌اما روايت چون حساسيت دارد،‌ اينجا كه مي‌رسيد بر مبنای يقينيات عمل كنيد يا نزديك يقين. ولي شارع اينگونه نفرموده است، پس مقدمات قياس ما صحيح و كامل است. اگر اين روش در عمل كردن به روايات مشكل داشت بايد شارع مقدس نهي مي‌كرد وليكن نهي نكرده است و نتيجه اين مي‌شود كه خبر واحد ظني حجت و عمل بدان بلامانع است. محكم‌ترين دليلي كه علماي حديث آورده‌اند و براي حجيت خبر واحد اقامه كرده‌اند، همين دلیل است. هيچ دليلي از اين محكمتر و دلنشين‌تر نيست و تا جايي كه بنده خبر دارم هيچ كس با اين دليل مخالفت نكرده است و همۀ اهل حديث به عنوان يك دليل معتبر علمي آن را قبول دارند. ممكن است شما در ابتداي كار يك مقداري برايتان مشكل باشد و بگوييد چگونه اين دليل علمي است؟ ولي اگر کمي بررسي كنيد مي‌بينيد كه درست است و اين يك دليل علمي است. واقعاً‌ ببينيد شارع مقدس نگاه كرده و ديده عقلاء در زندگي اجتماعي‌شان به محض اينكه يك عادل، يك آدم راستگو خبري به آنها مي‌دهد قبول مي‌كنند و به اخبارش ترتيب اثر مي‌دهند. صبح شما دارد مي‌رويد يك نفر به شما مي‌رسد و مي‌گويد: فهميدي پسر آقاي فلاني هم فوت كرده؟ مي‌گوييد: عجب! خدا بيامرزدش. نمي‌گوييد: نه، من قبول ندارم، من بايد بروم پزشكي قانوني، جسد را ببينم، عكسش را ببينم، شهادت بيست نفر باشد و به حد تواتر برسد كه فلاني مرده است. باباي متوفي مي‌گويد: آقا چرا مجلس ما نيامديد؟! مي‌گوييد: ما اخيراً كلاس تفسير مي‌رويم و ياد گرفته‌ايم كه به جز علم به هيچ چيز عمل نكنيم. بله، دو سه نفر گفتند كه پسر شما فوت كرده است، اما به حد خبر متواتر نرسيده بود!! شخص هم مي‌گويد: اگر اين كلاس را نرفته بودي، بهتر بود! 

پس خبر واحد به اين دليل موثق است كه شارع مقدس مي‌بيند مردم دارند به خبر ظني عمل مي‌كنند در روايات هم همين اخلاق را دارند؛ ‌يعني اگر شخصي آمد و گفت: «قال‌الصادق» همه مي‌گويند شما خدمت امام بودي؟ مي‌گويد: بله. وقتي مردم مي‌بينند آدم راستگويي است، مي‌پذيرند. اگر اين روش در حديث كار درستي نبود، بايد شارع فورآً ‌عكس‌العمل نشان مي‌داد و مي‌گفت: ايها الناس، عقلا در مسائل روزمره اشكال ندارد،‌ به حديث كه رسيديد اينطوري عمل نكنيد. اماچرا نگفت؛ ‌چون راضي بوده است؟ انصافاً هر كس اين دليل را اقامه كرده است، تيزهوش بوده است. سكوت شارع به معناي امضاي شارع است. 

سيرۀ پيغمبر و ائمۀ اطهار از عمل به خبر واحد زياد است. پيغمبرگرامي اسلام(ص) سفير یا ‌نماينده به جاهاي مختلف مي‌فرستادند، خبرهايي كه اين افراد مي‌آوردند، خبر واحد بود. حضرت ترتيب اثر مي‌دادند. اصلاً علت نزول آيۀ نباء همين بود كه پيامبرگرامي(ص) به خبر وليد فاسق ترتيب اثر دادند. وليد دروغ گفت كه نزديك بود جنگ شود، آيه نازل شد كه از دروغ وليد خبر داد. اسمش را وليد فاسق گذاشتند. پيغمبرگرامي به اخبار واحد عمل مي‌كردند. البته در اينجا به این دلیل يك اشكال كوچك مي‌توان گرفت و آن اين است كه بگوييم پيامبر(ص) در مسائل اجتماعي به خبر واحد عمل مي‌كردند، بحث ما بر سر عمل به روایت است. در مسائل اجتماعي كه مي‌دانيم عقلا كارشان همين است پیامبر هم همینطور، اما در مورد روايات دليل بياوريد. آن شخص مي‌رفت فلان منطقه، ‌سفير پيامبر بود براي فلان پادشاه، برمي‌گشت به پيامبر مي‌گفت: يا رسول‌الله اينچنين گفتند. اين چه ربطي به خبر واحد دارد؟ اين خبر واحد عرفي است. ما كه نمي‌خواهيم ثابت كنيم خبر واحد عرفي درست است؛ چون پيغمبر(ص) هم عمل مي‌كرد. ما‌ مي‌خواهيم ثابت كنيم خبر واحد در حديث هم حجت است. اين اشكال به استدلال اخیر وارد است، ‌منتها دليل اول كار را درست مي‌كند.

3- مجموعه‌اي از روايات هستند كه شهادت مي‌دهند عمل به خبر واحد اشكالي ندارد. با توجه به كمبود وقت ادامۀ مطالب را به جلسۀ بعد موکول می‌کنیم. 

و صلّي الله علي سيّدنا و نبيّنا محمّد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب: 
تفسیر ترتیبی و آموزشِ روش آن
* «انظُرْ کَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...» (اسراء آیه 21)
- تفاوت در مردم در اصل کار خداست ← قهراً اختلاف در دارائی و ناداری در زمینه‌های مختلف. 

حکمت‌ها: 1- تحقق امتحان الهی ← «...وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَکُمْ فِي مَا آتَاکُمْ...» (انعام آیه 165) 2- عمل به احکام خدا ← «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالاَرْضِ...» (اعراف آیه 96) 3- حبط عمل (دادن مزد عمل در دنیا).  4- استدراج (مکمل حبط).
* «...وَ لَلاخِرَةُ أَکْبَرُ دَرَجَاتٍ وَ أَکْبَرُ تَفْضِيلاً» (اسراء آیه 21)
- در آخرت مقامها متفاوت. - تفاضل و فاصله بیش از دنیاست. - تفاوت درجات آخرت مانع اتصال و هم‌جواری نیست. - حکمت تفاوت آنجا صرفاً بر مبنای شایستگی است.
* «لاَّ تَجْعَل مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولاً» (اسراء آیه 22)
- ظاهر خطاب به پیامبر. - با توجه به عدم هر دو شرک در حضرت ← حکمت خطاب؟

- اطلاق آیه: مراد هر دو شرک است (از قرینه مذموم و مخذول می‌توان گفت شرک خفی)
* «وَقَضَى رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...» (اسراء آیه 23)
- قضی= تشریعی ← فرمان داد. - «ربک»: توجه به این که چون ربّ فقط اوست ← عبادت فقط برای او

- حکمت ذکر والدین در اینجا بعد از توحید (در چند جای قرآن)

* «...إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً کَرِيمًا» (اسراء آیه 23)
- در بزرگی ← فراموشی، سوءخلق، توقع، ناتوانی ← حراست از والدین رنج‌آورتر است ← خطر بدزبانی فرزند. «اف»: اسم فعل ← اتضجر (خسته شدم؛ نگرانم). «لاَ تَنْهَرْهُمَا»: «نهر» ← رنجاندن با درشتی سخن.
چرا هیچ جا توصیه به اولاد نکرد؟ - روایات عاق اولاد

* «وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ...» (اسراء آیه 24) 

«خفض جناح» = تواضع (کفایه)

- «مِنَ الرَّحْمَةِ» ← تواضع بخاطر طمع و ... نباشد.
* «...وَ قُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا»(اسراء آیه 24) ← دعای در حق والدین ← تضمین استجابت بخاطر امر بدعا/ تأثیر این دعا بر خود فرزند ← تعلیل ← رحم کن چون مرا در کودکی پروریدند ← زحمات والدین اگر چه از ناحیه کشش غریزی است ← لکن اجر دارد. اطلاق آیه ← تعمیم این وجوب در مورد کافر و مؤمن.
علت ارزش والدین ← وابستگی حیات مادی ← کسی که حیات معنوی به او گره خورده والد اصلی است ← حدیث نبوی ← «انا و علی ابوا هذه الامه»
جلسه دوم: علم الحدیث
صحابی کیست؟ آراء: 

الف) هر مسلمانی که رسول الله را دیده باشد. ب) هر مسلمانی که زیاد با رسول الله مجالست داشته. ج) هر مسلمانی که یک سال با رسول الله بوده یا در یک غزوه همراه او.
صحابیی  که بیش از همه حدیث از رسول الله نقل کرده ← ابوهریره با 5374
← سه سال بیشتر با رسول‌الله نبوده اما علی(ع) از اول 500 حدیث از حضرت در کتب اهل‌سنت است چرا؟!
فصل پنجم: (روایت چه کسی قبول یا مردود است). دانش مهم، فهم حجت از لاحجّت است.
شرایط روای خبر واحد:

1- اسلام: عدم قبول شهادت کافر مطلقاً (از اهل قبله یا غیر آنها).
2- عقل: قبول خبر ادواری.
3- ایمان: ایمان = ولایت ← شیعه امامی. اجماع بر این شرط نیست ← عمل شیخ طوسی به خبر مخالفین موثق ← عمل اصحاب به اخبار افراد فاسدالمذهب از فرق شیعه مثل عبدابن‌بکیر – سماعه‌بن‌مهران – علی‌بن‌ابی‌حمزه و ... (← بشرط ثقه بودن و اهل حفظ و صدق در روایت).
4- عدالت: تعریف عدالت / این شرط را نیز عده‌ای قبول خبر نپذیرفته‌اند (مثل شیخ طوسی در کتاب عدهّ).
دلیل: راستگو بودن کفایت می‌کند. فسق در عمل وی موجب رد خبر وی نمی‌تواند باشد ← با راستگویی وی غرض حاصل و فسق وی ضرر به صدق خبر نمی‌زند (وقتی ملکه باعثه به تقوی نباشد صدق نیز محرز نخواهد شد).
6- ضبط: مراد از ضبط = توان حفظ در صورت بیان از حفظ / قوت نوشتن خوب و عاری از غلط و تصحیف در صورت بیان از کتابت.
ادامه حجیت خبر واحد: - خبر واحد  ظنی است / ظنّ حجیت ندارد. ← چه چیز حجیت آن را تصحیح می کند؟

نکته: اکثر قاطع اخبار خبر واحد است ← عدم حجیت= عدم امکان عمل به شریعت.
جواب: نیاز به دلیل علمی است.
ادله علمی: 1- مفهوم آیه نبا 2- بناء عقلاء (قیاس استثنائی)

مقدمه یک (کبری): عقلا به اخبار ظنی یکدیگر عمل می‌کنند.

مقدمه دو (صغری): اگر این روش در عمل به اخبار منعی داشت، شارع از آن نهی می‌کرد لکن نهی نکرده است ← نتیجه: خبر واحد ظنی حجت و عمل بدان بلامانع است.
سیره پیامبر و ائمه پر است از عمل به اخبار واحد.
کلمات:

	نُحاسٌ: دودهایی متراکم
	وَرْدَة: گل قرمز
	دِهان: روغن مذاب

	یُعْرَف: شناخته می‌شوند
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	سوره مبارکه واقعه

	رافِعَةُ: گروهی را بالا می‌برد (اولیاءالله را در بهشت بالا می‌برد)
	بُسَّتِ: کوبیده و خرد می‌شود
	خافِضَةٌ: گروهی را پایین می‌آورد ـ (مستکبران) را در جهنم سرنگون می‌کند
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	هَباءً: غبار
	
	

	السّابِقُون: پیشگامان در ایمان و عمل و اخلاق انسانی
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	مَوْضُون: در کنار هم قرار گرفته
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	الحِنْثْ: هرگونه گناه
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	اِسْتَوی عَلَی العَرْش: (خداوند) بر تخت قدرت قرار گرفت. بر جهان استیلاء و تسلط کامل یافت
	یَلِجُ: فرو می‌رود
	ذاتِ الصُّدُور: نیّات و اعتقاداتی که قلوب انسانها را در اختیار گرفته است

	
	فَیُضاعِفَهُ: پس چند برابر کند
	

	هُوَ مَعَکُم: و(خداوند) با شماست
	تُرْجَعُ الْاُمُور: بازگشت و سرانجام کارها
	یُقْرِضُ الله: به خدا قرض (وام) دهد

	الحُسْنی: نیکویی
	یَعْرُجُ: بالا رود
	بِاَیْمانِهِم: طرف راست ایشان

	فَالْتَمِسُوا: دیوار بلند
	نَقْتَبِسْ: بگیریم
	فَتَنْتُم: فریب دادید

	فَقَسَتْ قُلُوبُهُم: پس دلهای ایشان سخت شد
	یَسْعی: شتابان می‌روند 
	تَرَبَّصْتُم: در انتظار (مرگ پیامبر) و نابودی مسلمین بودید
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	غَرَّتْکُمُ الْاَمانی: آرزوهای دور و دراز سرگرمتان ساخت
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